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ايم و دوست داريم به جايي وابسته باشيم، لذا اگر عبد خدا  آفريده شده» عبد«ما ذاتاً 
 !نشويم، حتماً عبد غير خدا خواهيم شد

 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد سخنراني در ادامه مي اين جلسةهشتمين اي از  گزيده. پرداختند

 ايم و دوست داريم به جايي وابسته باشيم ما ذاتاً عبد آفريده شده
 يـا   ها ذاتاً دوست دارند به جايي يا گروهي وابسته باشند؛ يعني غير از خانواده و همسر دوست دارند به يك دسـته      انسان •

ن از هر چيزي، معتقد هستند باز هم اگر دقت كنـيم            حتي كساني كه به آزاد بودن و رها بود        . گروهي تعلق داشته باشند   
، بـه خـاطر     اي در بين ابناء بـشر       وجود چنين روحيه  . بينيم كه بالاخره دوست دارند عضو يك دسته يا گروهي باشند            مي

شود كه انسان كسي را نپرستد و به كسي يا جايي وابستگي و تعلـق                 نمي. ايم  آفريده شده » عبد«اين است كه ما اساساً      
 . خاطر نداشته باشد

 ميا  عبد او شدهيبه نوعرا بپذيريم،  ياگر سخن كس/ شود  انسان خيلي راحت عبد غير خدا مي
سندد و به آن تعلـق خـاطر دارد، عبـد آن    پ عبد بودن فقط به معناي پرستش چيزي نيست، حتي كسي كه چيزي را مي       •

همين كـافي   » !ام و دوستش دارم     قط آن را پسنديده   پرستم، ف   من آن چيز را نمي    «ممكن است كسي بگويد؛     . شده است 
عبد بودن فقط اين نيست كـه بـه كـسي يـا             . شود  پس عبد بودن خيلي ارزان است و انسان خيلي راحت عبد مي           . است

ايم، حال اگر او از خدا سـخن گويـد،            حتي اگر ما به سخن كسي گوش كنيم، به نوعي عبد او شده            . چيزي سجده كنيم  
ايـن فرمـايش امـام    . ايـم  ايم و اگر از شيطان سخن گويد، در واقع شيطان را عبـادت كـرده             عبادت كرده  در واقع خدا را   

 ُ فإَِنْ كاَنَ النَّاطقُ يؤَدي عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَقَد عبد اللَّـه و                 فَقَد عبده    ناَطقٍ   أصَغَى إلَِى   منْ«: فرمايد  است كه مي  ) ع(باقر
  )6/434/كافي(» انَ النَّاطقُ يؤَدي عنِ الشَّيطاَنِ فَقَد عبد الشَّيطاَنإِنْ كَ

جلـوي هـر كـسي حالـت        . تـر   هاي عميـق    شود تا وابستگي    حالي شروع مي    يك تواضع، فروتني و افتاده    از  » عبد بودن « •
نشينيم، آن تواضع مـا       همين كه پاي فيلم كسي يا پاي صحبت كسي مي         . اي  افتادگي داشته باشي، در واقع عبد او شده       

شـود عبـادت      و از غير خدا حرف بزند مـي       شود عبادت و اگر ا     در استماع كلمات او و آمادگي ما در پذيرش كلمات او مي           
 . طاغوت

 اگر عبد خدا نشويم، حتماً عبد غير خدا خواهيم شد
انسان اگر عبـد خـدا نـشد،         .بر اساس قرآن، در تاريخ حيات بشر سابقه ندارد كسي، كسي را نپرستد و عبد كسي نباشد                 •

بـه گـزارش    ) 36/نحـل (» رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّـاغُوت         كُلِّ أمُةٍ   و لَقَد بعثْنا في   «. شود  حتماً عبد غير خدا مي    
اگر هم پرستش غير خـدا بـه        . در حيات بشر نبوده است، يا خدا پرستيده شده است يا غير خدا            » نپرستيدن«قرآن اصلاً   

أَ فَرَأيَـت مـنِ اتَّخَـذَ إلِهـه     «اسـت  گرفتـه  ها و غير آن جلوه نكرده باشد، نام هواپرستي به خود      صورت وابستگي به بت   
 .اگر هوا و هوس را دوست داشته باشيم، عبد آن خواهيم شد) 23/جاثيه(» ههوا
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 ما عبد چه كسي هستيم؟: بايد از خودمان بپرسيم
بنـدگي  . شـود   انسان طوري آفريده شده است كه به طور خودكـار، عبـد مـي             . انسان اساساً براي بندگي خلق شده است       •

ظاهر انسان را نگاه نكنيـد كـه        ) 56/ذاريات(»نو ما خَلَقْت الجِْنَّ و الإْنِْس إِلاَّ ليعبدو       «: كردن در ذات ما قرار دارد، چون      
انسان به طور خودكـار     . كشد، رهايش كني بالاخره كسي را خواهد پرستيد         كند و اصطلاحاً شاخ و شانه مي        سركشي مي 

پس بايد اين   . كند و بالاخره دوست دارد عبد كسي بشود          يا جرياني تعلق خاطر پيدا مي      به كسي، چيزي، جايي، گروهي    
بـريم؟    سؤال جدي را از خودمان بپرسيم كه ما عبد چه كسي هستيم؟ ذليل چه كسي هستيم؟ از چه كسي فرمان مـي                     

 به چه كسي وابسته هستيم؟

  


